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در نقشه اتاق‌هاي 

داريوش دادگر
جهان،   رویکرد جنــگ 

نقاطــي وجــود 
دارند كه فراتر از وسعت جغرافيايي‌شان، وزن 
استراتژيك‌شــان تاريخ را جابه‌جا مي‌كند. 
دريــاي جنوبي چيــن كه شــاهراه حياتي 
يك‌سوم تجارت دريايي جهان است، مدتي 
است به كانون تنش‌هاي »خاكستري« بدل 
شده، جايي كه نه جنگي تمام‌عيار در جريان 
است و نه صلحي پايدار. در اين ميان، يك نام 
كوچــك بيــش از هــر جــاي ديگــري 
سياست‌گذاران در واشینگتن، مانيل و پكن را 
به تكاپو واداشته است؛ آب‌سنگ اسكاربورو. 
براي ناظران عادي، اسكاربورو شايد تنها يك 
صخره مرجاني در ميان پهنه‌ وسيع آب باشد، 
اما براي استراتژيست‌هاي چيني، اين نقطه 
همان ضلع گم‌گشــته‌ يك »مثلث آهنين« 
اســت كه تكميل آن مي‌تواند تــوازن قوا در 
اقيانوس آرام را براي دهه‌ها به نفع پكن تغيير 
دهد. اين مثلث فرضي كه رأس‌هايش را جزاير 
پاراسل در شــمال غربي، جزاير اسپراتلي در 
جنوب و اسكاربورو در شمال شرقي تشكيل 
مي‌دهند، تنها يك طرح هندسي ساده نيست، 
بلكه نقشــه راهي براي ايجــاد يك منطقه 
»ممنوعه« است. پكن در سال‌هاي گذشته با 
نبوغي كه آميخته به صبر راهبردي و جسارت 
سياسي است، پاراسل و اسپراتلي را با ساخت 
‌و سازه‌هاي عظيم نظامي، باندهاي فرود پرنده 
و سايت‌هاي راداري را به دژهاي غيرقابل نفوذ 
تبديل كرده اســت. با اين حال، اسكاربورو تا 
همين اواخر، به عنوان يك نقطه تعليق باقي 
مانده بود. يك منطقه‌ »خاكستري« كه چين 
براي جلوگيري از تحريك مســتقيم ايالات 
متحده و متحدان منطقه‌ايش، از نظامي‌سازي 
كامل آن پرهيز مي‌كرد. درگيري‌هاي اخير با 
فيليپين، نشان‌دهنده يك چرخش بزرگ در 
دكترين شي جين‌پينگ است؛ چرخشي كه 
نشان مي‌دهد پكن ديگر حاضر نيست براي 
حفظ »وضــع موجود« يا اجتناب از خشــم 
واشینگتن، تكميل اين پازل ژئوپليتيك را به 

تعويق بيندازد. 
   قطعه‌ گمشده در پازل هژموني پكن

اهميت اســكاربورو در موقعيــت منحصر ‌به 
‌فردش نهفته است. اين آب‌سنگ در كمتر از 
۲۵۰ كيلومتري ساحل فيليپين و در مجاورت 
جزيره لــوزون واقــع شــده، همانجايي كه 
پايگاه‌هاي كليدي امريكا براساس توافقنامه 
همكاري دفاعي تقويت ‌شده )EDCA( قرار 
دارند. تكميل اين مثلث به پكن اجازه مي‌دهد 
تا يك چتر نظارتي و عملياتــي يكپارچه بر 

سرتاسر درياي جنوبي چين بگستراند. تصور 
كنيد كــه رادارهاي مســتقر در اين مثلث، 
بتوانند تمامــي پروازهــاي نظامي، حركت 
كشــتي‌هاي تجاري و تحركات زيردريايي را 
در اين پهنه رصد كنند. در اين صورت، درياي 
جنوبي چين، نه يك آبراهه بين‌المللي براي 
عبور و مرور آزاد، بلكه به يك »درياچه چيني« 
تبديل مي‌شــود كه ورود هر نــاو هواپيمابر 
امريكايي بــه آن، نيازمنــد دريافت »مجوز 
نانوشته« از پكن خواهد بود. چيني‌ها به خوبي 
مي‌دانند كه تسلط بر اسكاربورو، اهرم فشاري 
است كه مانيل را از درون مي‌فرسايد. فيليپين 
كه در سال‌هاي اخير تلاش كرده تا با تكيه بر 
پيمان‌هاي امنيتي با امريكا، جاي پاي خود 
را در منطقه محكم كند، اكنون در وضعيتي 
متناقض گير افتاده است. هرگونه تلاش براي 
مقابله با پيشروي چين در اسكاربورو مي‌تواند 
به درگيري مســتقيمي منجر شود كه طبق 
معاهده دفاع دوجانبه، پاي امريكا را وســط 
مي‌كشد و اين دقيقاً همان دامي است كه پكن 
با محاسبات دقيق خود پهن كرده است. پكن 
با استفاده از »گارد ساحلي« و »ناوگان دريايي 
شبه ‌نظامي« به جاي نيروي دريايي ارتش، در 
حال انجام يك بازي فرسايشي است كه در آن، 
طرف مقابل يا بايد عقب‌نشيني كند يا  آغازگر 
درگيري باشد. اين راهبرد »خاكستري«، در 

واقع راه ميان‌بري براي تكميل همان مثلث 
آهنين اســت، بدون آنكه نيازي به شــليك 
گلوله‌اي باشــد كه بتواند بهانــه‌ آغاز جنگي 

بزرگ را به دست غرب بدهد. 
اين رويكرد نشان مي‌دهد كه سياست خارجي 
چين در دوران شــي جين‌پينگ، از مرحله‌ 
»ظهور مســالمت‌آميز« به مرحله‌ »تثبيت 
مقتدرانه« عبــور كرده اســت. در حالي كه 
ســال‌ها پكن اســتدلال مي‌كرد كه جزاير 

مصنوعي‌اش تنها براي »امــور غيرنظامي« 
و »ايمني دريانوردي« اســت، اكنون مثلث 
آهنين به وضوح ماهيــت تهاجمي و دفاعي 
خود را آشكار كرده اســت. اسكاربورو، اگر به 
پايگاه تبديل شود، به معناي دسترسي پكن به 
نزديك‌ترين نقطه به فيليپين است، جايي كه 
مي‌تواند توانمندي‌هاي ضددسترسي خود را 
به گونه‌اي ارتقا دهد كه واشینگتن ديگر نتواند 
روي قــدرت مانور ناوگان‌هــاي خود هنگام 

بحران، حساب ويژه‌اي باز كند. 
   خداحافظي با خويشتنداري

چرايي ايــن تغيير رفتــار را بايــد در نگاه 
كلان پكن به نظم جهاني جســت‌وجو كرد. 
تحليلگران بر اين باورند كه شي جين‌پينگ 
به اين نتيجه رســيده كه دوران »تعلل براي 
دوري از تقابل« به پايان رسيده است. از نگاه 
پكن، ايالات متحده با درگيري در بحران‌هاي 
اوكراين و خاورميانه و با توجه به دوقطبي‌هاي 
سياســي داخلي، توان تمركــز راهبردي بر 
درياي جنوبي چين را از دســت داده است. 
بنابراين اكنون »پنجره‌ فرصت« براي تكميل 
مثلث آهنين باز شده اســت. چين احساس 
مي‌كند كه هر روزي كه در اسكاربورو دست 
به اقدام قاطع نمي‌زند، عملًا در حال واگذاري 
ميدان به ائتلاف جديدي است كه واشینگتن، 
مانيل، توكيو و كانبرا در حال شكل دادن به 

آن هستند. تكميل مثلث آهنين، براي شي 
يك ضرورت وجودي اســت. در محاســبات 
استراتژيك حزب كمونيســت، امنيت ملي 
چين نه در مرزهاي خشكي، بلكه در »ديوار 
دريايي« تعريف مي‌شــود كه بايــد از نفوذ 
قدرت‌هــاي فرامنطقــه‌اي جلوگيري كند. 
اگر پاراســل و اســپراتلي ديوارهاي دفاعي 
چين باشند، اســكاربورو دروازه‌اي است كه 
پكن را قادر مي‌ســازد تا همزمــان با تهديد 
منافع متحدان امريكا، كنترل جريان انرژي و 
كالايي كه از اين دريا عبور مي‌كند را در دست 
بگيرد. براي كشورهاي جنوب شرق آسيا كه با 
احتياط و ترس اين تغييرات را تماشا مي‌كنند، 
اين »مثلث آهنين« پيام روشني دارد. در قرن 
پيش‌رو، جايگاه كشــورها در اين منطقه، نه 
براساس حقوق بين‌الملل، بلكه براساس دوري 

يا نزديكي به اين مثلث تعيين مي‌شود. 
با اين حال، اين قمار براي پكن بدون ريسك 
نيســت. تكميل مثلــث آهنيــن و تبديل 
اســكاربورو به يك قلعه، ممكن است نتيجه 
معكوس داشته باشــد. اين اقدام مي‌تواند در 
منطقه دقيقــاً همان »ائتــاف ضدمهار« را 
تقويت كند كه پكن بيش از همه از آن هراس 
دارد. ائتلافي كه نه تنها امريكا، بلكه بازيگراني 
چون ژاپن و هند را نيز به سمت نظامي‌گري 
بيشتر در اين آبراهه‌ها سوق مي‌دهد. پكن در 
حال تغيير ماهيت مناقشــه از يك »اختلاف 
ارضي كوچــك« به يــك »رويارويي بزرگ 
هژمونيك« است. در نهايت، اسكاربورو ديگر 
يك جزيره مرجانــي در يك درگيري محلي 
نيست. اين نقطه، »سنگ‌بناي« نظم جديدي 
است كه چين براي آسيا طراحي كرده است. 
اگر مثلث آهنين بســته شــود، پكن نه تنها 
تســلط فيزيكي بر درياي جنوبي چين را به 
دست مي‌آورد، بلكه سيگنالي قدرتمند به كل 
جهان مخابره مي‌كند كه دوران برتري دريايي 
غرب در »اقيانوس آرام« به تاريخ پيوســته 
است. شي جين‌پينگ در حال بازترسيم نقشه‌ 
ژئوپليتيك جهان اســت. نقشه‌اي كه در آن 
خطوط قرمز، نه با ديپلماسي، بلكه با بتن‌ريزي 
و استقرار رادارهاي نظامي ترسيم مي‌شوند. 
حال، آيا واشینگتن و مانيل مي‌توانند پيش 
از آنكه اين مثلث كاملًا بســته شود، مانعي 
جدي بر سر راه پكن ايجاد كنند؟ پاسخ به اين 
پرسش، نه در ميز مذاكرات، بلكه در ماه‌هاي 
آينده و در واكنش‌هاي احتمالي به مانورهاي 
چين در اين آب‌هاي بحراني نهفته است. بازي‌ 
كه در آن هر حركــت مي‌تواند به يك بحران 

جهاني غيرقابل‌بازگشت بدل شود.

اردن و مصر سال‌ها با نوعي اطمينان فرسوده، 
اما پايدار در كنار واشینگتن ايستادند، نه از سر 
عشق به نظم امريكايي، بلكه از سر اين محاسبه 
كه نزديكي به قدرت مسلط، دست‌كم آنها را از 
بدترين طوفان‌هاي منطقــه دور نگه مي‌دارد. 
قرار بود اين رابطه هم امنيت بياورد و هم وزن 
سياســي، هم كمك مالي را تضمين كند و هم 
مانع شــود كه آتش بحران‌هاي خاورميانه به 
داخل مرزهايشان ســرريز كند. اما جنگ‌هاي 
تازه در خليج فارس، درياي سرخ و شامات، اين 
فرض را با خشــونتي بي‌پرده فرو ريخته است. 
امروز، نه‌تنها معلوم نيست اين دو متحد قديمي 
امريكا سودي از آن اتحاد برده‌اند، بلكه نشانه‌ها 
حاكي از آن اســت كه دقيقاً همــان نزديكي 
امنيتي، آنها را به آسيب‌پذيرترين نقاط منطقه 
تبديل كرده است. اردن كه مي‌خواست از جنگ 
ديگران دور بماند، اكنون بــا ميزباني از نيروها 
و جنگنده‌هاي امريكايي به بخشــي از صحنه 
درگيري بدل شده اســت. مصر نيز كه دهه‌ها 
خود را ميانجي اصلي جهان عرب مي‌دانست، در 
حالي شاهد جابه‌جايي مركز ثقل منطقه است 
كه نفوذش در برابر تركيه، پاكستان و دولت‌هاي 

خليج فارس آرام‌آرام تحليل مي‌رود. 
اردن شايد بيش از هر كشــور ديگري معناي 
تلخ »موقعيت جغرافيايــي« را در خاورميانه 
فهميده باشــد. اين كشــور كوچك، محصور 
در بحران‌هــاي پيراموني، همواره كوشــيده 
از طريق سياســتي محتاطانه، توازن‌گرايانه و 
تا حدي مبهم، خود را از خــط آتش دور نگه 
دارد. روايت رسمي سال‌ها چنين بود كه اردن 
كشوري اســت كه ثباتش به نفع همه است و 
بي‌طرفي نســبي‌اش در منطقه‌اي پرآشوب، 
ارزش راهبردي دارد، اما اين روايت در برخورد 
با واقعيت جديد دوام نياورد. وقتي آسمان يك 
كشور به كريدور عملياتي سامانه‌هاي دفاعي 
و تهاجمي خارجي تبديل مي‌شود، آن كشور 
ديگر صرفاً يك ناظر نيســت. حضور نيروهاي 
امريكايي، اســتقرار ســامانه‌هاي نظارتي و 
همكاري امنيتي گســترده، اردن را از »كشور 
حائل« به »كشــور در معرض آتش« تبديل 
كرده است. هر پهپاد رهگيري‌ شده، هر هشدار 

پدافندي و هر تنش تازه در امتداد خليج فارس، 
اين احســاس را در افكار عمومي اردن تقويت 
مي‌كند كه كشورشان به جاي آن‌كه از بحران 
محافظت شود، به سكوي پشــتيباني بحران 

تبديل شده است. 
   كشوري كه قرار بود تماشاگر بماند

اين وضعيت تنها يك مســئله نظامي نيست، 
مسئله مشروعيت است. در كشوري كه بخش 
بزرگي از جامعه پيوند عميق سياسي و عاطفي 
با مسئله فلسطين دارد، هرگونه نزديكي بيش 
از اندازه به ماشــين جنگي امريكا و اسرائيل، 
هزينه داخلي دارد. دولت اردن سال‌ها كوشيده 
بود اين حساسيت را با زبان ديپلماسي و وعده 
ثبات مهار كند، اما جنگ‌هاي اخير اين تعادل 
شكننده را به‌هم‌ زده است. بسياري از اردني‌ها 
اكنون كشــور خود را نه به‌عنــوان بازيگري 
مستقل، بلكه به ‌مثابه بخشي از طراحي امنيتي 
ديگران مي‌بينند. طراحي‌ كــه در آن منافع 
واشــینگتن اولويت دارد و امنيت امان پس از 
آن تعريف مي‌شود. اين فقط اعتراض خياباني 
يا نارضايتي سياسي نيست. اين فرسايش آرام 
يك قرارداد نانوشته ميان دولت و جامعه است. 
وقتي مردم حس كننــد هزينه بحران‌هايي را 
مي‌پردازند كه در شــكل‌گيري آنها ســهمي 
نداشته‌اند، وفاداري سياســي به‌تدريج جاي 

خود را به بي‌اعتمادي مي‌دهد. 
سؤال اصلي همين‌جاست؛ چرا اردن نمي‌تواند 
نيروهاي امريكايي را اخراج كند؟ چرا كشوري 
كه ظاهراً صاحب حاكميت كامل اســت، قادر 
نيست حتي تصميمي بگيرد كه از ديد بسياري 
از شهروندانش منطقي به نظر مي‌رسد؟ پاسخ 
ساده نيست، اما ريشــه‌هايش روشن‌اند. اردن 
با اقتصادي شــكننده، بدهي عمومي سنگين، 
بيكاري گسترده و وابستگي مزمن به كمك‌هاي 
خارجي، در عمل اســتقلال محــدودي براي 
تصميم‌هــاي پرهزينه دارد. روابــط امنيتي با 
امريكا تنها بخشــي از ماجراست. بخش ديگر، 
همين معماري مالي است كه سال‌ها بر حمايت 
خارجي بنا شده اســت. در چنين شرايطي، هر 
فاصله‌گيري جدي از واشینگتن مي‌تواند نه فقط 
به كاهش كمك‌ها، بلكه به فشــار ديپلماتيك، 

كاهش ســرمايه‌گذاري و افزايش نااطميناني 
سياســي منجر شــود. حكومت اردن به‌خوبي 
مي‌دانــد كه در صــورت قطع اين شــريان‌ها، 
هزينه‌ها مي‌تواند به سرعت از كنترل خارج شود. 
بنابراين كشور در يك تله كلاسيك گرفتار است. 
براي حفظ ثبات، وابستگي را مي‌پذيرد، اما همان 
وابستگي ثبات را در درازمدت فرسوده مي‌كند. 
از ســوي ديگر، تحولات اخير نشــان داده كه 
امنيت وارداتي هميشه امنيت نمي‌آورد. هرچه 
اردن بيشتر در سامانه دفاعي امريكا ادغام شده، 
بيشتر در معرض ســرريز تنش‌هاي منطقه‌اي 
قرار گرفته اســت. اين همان تضاد تلخي است 
كه بسياري از دولت‌هاي ضعيف‌تر منطقه با آن 
روبه‌رو هستند؛ براي اجتناب از تهديد، به قدرتي 
بزرگ‌تر تكيه مي‌كنند، اما همين تكيه آنها را به 
مسير تهديد تبديل مي‌كند. در نتيجه، اردن نه 
توان خروج از اين معادلــه را دارد و نه مي‌تواند 
نقش خود را به‌عنوان دولــت حائل حفظ كند. 
اين كشور اكنون بهاي چيزي را مي‌پردازد كه 
سال‌ها »همكاري استراتژيك« ناميده مي‌شد، 
اما در لحظه بحران بيشتر شــبيه اجاره‌ دادن 

حاكميت بود. 
   از ستون عربي به بازيگر درجه‌ 2

در اين ميــان، اگــر اردن در تلــه جغرافيا و 
وابستگي گرفتار شــده، اما مصر قرباني افول 
تاريخي است. قاهره زماني چيزي بيش از يك 
پايتخت، مركز ثقل جهان عرب بود. از دوران 

ناصر تا دهه‌هاي بعد، مصر خود را نه فقط يك 
كشور، بلكه يك مرجع سياســي و فرهنگي 
براي منطقه مي‌دانست. در بحران‌هاي عربي، 
نگاه‌ها پيش از هر چيز بــه قاهره مي‌چرخيد. 
حتي وقتي قدرت واقعي مصــر رو به كاهش 
گذاشــت، اين تصور هنوز زنــده بود كه هيچ 
سازوكار امنيتي يا ديپلماتيكي در خاورميانه 
بدون حضور مصر كامل نيست، اما اين تصوير 
امروز به‌ شدت مخدوش شده است. مصر ديگر 
نه همان تــوان اقتصــادي را دارد و نه همان 
اعتبار سياســي را. مصر در سال‌هاي گذشته 
همواره تلاش مي‌كرد خود را به‌عنوان ميانجي 
بحران‌هاي بزرگ معرفي كند. كشــوري كه 
مي‌تواند ميان غزه و اســرائيل يا ميان رقباي 
عربي نقش واسطه ايفا كند. اما در بحران‌هاي 
اخير، اين نقش به‌تدريج از دست رفته است. نه 
اينكه قاهره به‌كلي بي‌اثر شده باشد، اما ديگر 
به‌وضوح در مركز تصميم‌سازي نيست. امروز 
وزن اصلي بســياري از معــادلات منطقه‌اي، 
نه در قاهره، بلكه در نســبت بــا ايران تعيين 
مي‌شود. كشــوري كه از يك‌سو با نفوذش در 
محورهاي مقاومت، بر معادلات امنيتي خليج 
فارس، عراق، لبنان و يمن ســايه انداخته و از 
ســوي ديگر در هر تلاش براي مهار رخدادها 
ناچار اســت به نوعي با تهران يا بــا موازنه در 
برابر تهران، تعريف شود. عربستان سعودي كه 
زماني براي توازن امنيتي به ارتش مصر چشم 

داشت، اكنون بيشتر به دنبال شبكه‌اي متنوع از 
شركاي امنيتي و فناوري دفاعي است. آنكارا با 
صنعت پهپادي و ظرفيت نظامي‌اش خود را به 
بازيگري تبديل كرده كه هم مي‌تواند در ميدان 
اثر بگذارد و هم در ميز مذاكره و پاكستان نيز با 
جايگاه نظامي‌اش در جهان اسلام و پيوندهاي 
سنتي‌اش با رياض، بخشي از نظم جديد شده 
است. اين واقعيت نشان مي‌دهد مصر نه لزوماً 
كنار گذاشته شده باشــد، اما ديگر نقطه آغاز 

هيچ معادله مهمي نيست. 
در اين ميان، شــايد مهم‌ترين نكته اين باشد 
كه هم اردن و هم مصر، به‌رغم تفاوت‌هايشان، 
قرباني همان پارادايم قديمي‌اند؛ اين باور كه 
نزديكي به واشــینگتن به معنــاي مصونيت 
اســت، اما آنچه بحران‌هاي اخير نشان داده، 
اين است كه اتحاد با امريكا در خاورميانه سپر 
نيست، گاهي آهنربايي است براي جذب خطر. 
كشوري كه پايگاه، آسمان يا مسيرهايش را در 
اختيار ماشين امنيتي واشینگتن مي‌گذارد، 
ممكن است در لحظه بحران نه شريك، بلكه 
زيرساخت بحران باشد. اردن اين را در سطح 
نظامي تجربه مي‌كند و مصر در سطح اقتصادي 
و ديپلماتيك. يكي هزينه آسمانش را مي‌دهد، 
ديگري هزينه كانال و اعتبــارش را و هر دو با 
اين واقعيت روبه‌رو هســتند كه جهان عرب 
امروز ديگر همان نظمي نيست كه دهه‌ها با نام 
قاهره و امان شناخته مي‌شد. اگر روزي اين دو 
كشور نماد »اعتدال عربي« و »ثبات قابل اتكا« 
معرفي مي‌شدند، امروز بيشتر شبيه هشدارند؛ 
هشداري درباره بهايي كه دولت‌هاي ضعيف‌تر 
منطقه براي تكيه بر قدرتــي مي‌پردازند كه 
در لحظه بحران، بيش از آنكه محافظ باشــد، 

توليدكننده بي‌ثباتي است.

پايان خويشتنداري استراتژيك پكن
 چرا چشم بادامي‌ها »مثلث آهنين« خود را در درياي جنوبي چين كامل مي‌كنند؟

آتش در خرمن آتش‌گريزان خاورميانه 
افول قاهره و امان در شطرنج نوين منطقه چگونه رقم خورده است

   آروا مهدوي
ترجمه: زهرا سادات آفريني

دونالد ترامــپ، فوريه ۲۰۲۵ در تروث سوشــال 
نوشت: »فساد در سطحي است كه قبلًا به ندرت 
ديده شده اســت.« البته او به دولت خودش اشاره 
نمي‌كــرد. منظورش، آژانس توســعه بين‌المللي 
ايالات متحده )USAID( بــود و با تكيه بر همين 
موضوع گفت: »آن را تعطيل كنيــد!« تنها چند 
ساعت بعد، آژانس توسعه بين‌المللي امريكا عملًا 
تعطيل شد و اكثر كاركنان آن به مرخصي نامحدود 
اداري فرستاده شــدند. اين اقدام به عنوان بخشي 
از دســتور كار »اولويت با امريكا« در دولت ترامپ 
مطرح شــد. دولت او و چاپلوسانش در رسانه‌هاي 
راست‌گرا اين‌طور توجيه كردند كه نهاد ياد شده 
به جاي بهبود زندگــي در داخل، پول‌هاي حاصل 
از زحمت ماليات‌دهندگان را صــرف پروژه‌هاي 
مسخره در خارج از كشور مي‌كند. به عنوان مثال، 
در آستانه تعطيلي آژانس، يكي از بي‌شرمانه‌ترين 
دروغ‌ها درباره اين آژانس مطرح شد كه رسانه‌هايي 
مانند فاكس نيوز هم آن را بدون هيچ مدركي تكرار 
كردند. ماجرا از اين قرار بود كه اين آژانس ميليون‌ها 
دلار براي خريد كالاي جلوگيري از بارداري در غزه 
هزينه مي‌كند! در يك كلام بايد گفت كه اين دروغ 
و موارد مشابه، خيانتي بزرگ هستند كه با استناد بر 
آنها راه براي ناديده گرفته شدن جوامع فقير هموار 
مي‌شود، آن‌هم در حالي كه مولتي‌ميليونرها دستور 

كار جهاني ماگا )MAGA( را تبليغ مي‌كنند. 

   جهاني‌سازي ترامپيسم
حالا كه كمك‌هاي بشردوســتانه به نام »نخست 
امريكا« كم شده، آيا پول ماليات‌دهندگان در كشور 
مي‌ماند؟ نه كاملاً. هنوز بخش زيادي از آن به خارج 
مي‌رود، اما به جاي اينكه براي كمك به فقيرترين 
مردم جهان استفاده شــود، به انديشكده‌هايي در 
سراســر اروپا مي‌رود كه مولتي‌ميليونرهايي آنها 
را تأســيس كرده‌اند كه مي‌خواهند ترامپيسم را 
جهاني كنند. ماه گذشته گاردين نوشت كه وزارت 
امور خارجه ايالات متحده قصد دارد ۱۲ ميليون 
دلار به ســازمان‌هاي محافظه‌كار در بريتانيا اعطا 
كند، اقدامي كه بسياري از منتقدان آن را تلاشي 
بــراي تأثيرگذاري بر سياســت خارجي توصيف 
كردند. از ايــن مبلغ، ۷ ميليــون دلار به گروهي 
به نــام »۸۷۸« اختصاص مي‌يابــد كه جيكوب 
ريس- مــاگ، وزير محافظه‌كار ســابق و مجري 
فعلي تلويزيون كه دارايــي خالص او بيش از ۱۰۰ 
ميليون پوند تخمين‌ زده مي‌شود، تأسيس كرده 
و به نظر مي‌رسد در ماه مارس در بريتانيا تأسيس 
شده است. اين وبگاه آن را به عنوان »يك انديشكده 
پيشرو بريتانيايي و امريكايي« توصيف مي‌كند كه 
»به تقويت مشاركت تمدني بين بريتانيا و ايالات 

متحده اختصاص دارد.«
 اگر دادن ميليون‌ها دلار بودجه به يك ســازمان 
جديد با اهداف مبهم كمي عجيب به نظر مي‌رسد، 
به اين دليل اســت كه چنين كاري واقعاً عجيب 
است. يك مقام سابق امريكايي به گاردين گفت كه 
فرايندهاي عادي تأمين مالي در حال تغيير هستند 
تا پول بتواند به اهداف همسو با ترامپ اختصاص 
يابد. ميليون‌ها كمك مالي نيز براي پيشنهادهايي 
از گروه‌هاي اروپايي براي توسعه »اعتماد به نفس 
تمدني در اروپا و رســيدگي بــه حاكميت ملي، 
مهاجرت، سانسور و چالش‌هاي حقوقي مطابق با 
فلسفه سياسي مشترك، قانون و ميراث غربي ما« 
ارائه مي‌شود. »ســوزانا وگ«، محقق دموكراسي 
ليبرال، معتقد است كه تبليغات فراخوان‌هاي مالي 
پس از يك دوره طولاني شبكه‌ســازي بين ماگا و 
بازيگران اروپايي همفكر انجام مي‌شــود كه قبلًا 
شناسايي مجموعه‌اي از دريافت‌كنندگان احتمالي 
را تســهيل كرده‌اند. در همين راستا، فريدريش 
مرتس، صدراعظم آلمان پــس از اين كمك‌هاي 
مالي، به دولت ترامپ در مورد دخالت در انتخابات 
آلمان هشدار داد. من تصور مي‌كنم كه ترامپ اين 

موضوع را بسيار جدي گرفته است. 
   دخالت در دموكراسي

سفارت امريكا در لندن همچنين كمك‌هاي مالي 
تا ســقف ۵۰۰ هزار دلار براي برنامه‌هاي »آموزش 
عمومي« كه »گفت‌وگوي ملي« در مورد »ارزش‌هاي 
تمدني مشــترك« بين بريتانيا و ايالات متحده را 
تقويت مي‌كننــد، ارائه مي‌دهد. يكــي از مقامات 
وزارت خارجــه ايالات متحده كه اخيراً از ســمت 
خود كناره‌گيري كرده، بــه گاردين مي‌گويد كه به 

نظر مي‌رسد اين تلاشــي براي »ايجاد روايت‌هاي 
بريتانيايي براي حمايت از تبليغات ماگا« اســت. 
»ليــزا اســمارت«، نماينــده مجلس بــا گرايش 
ليبرال دموكرات، پول مــاگاي ترامپ را دخالت در 
دموكراسي كشورش مي‌داند. يك سؤال اينجاست 
كه يك رأي‌دهنده معمولــي حامي ترامپ كه به او 
وعده داده شده بود در برنامه‌اش اولويت با امريكاست، 
چه فكر مي‌كنــد وقتي مي‌بيند ايــن همه پول به 
جاي اختصاص به مدارس دولتي با بودجه‌اندك به 
برنامه‌هاي »آموزش عمومي« در بريتانيا تخصيص 
پيدا مي‌كند. پاسخ كوتاه اين است: آنها اصلًا به اين 
موضوع فكر نمي‌كنند. من كاملًا مطمئنم كه حتي 
يك نفر از طرفداران فاكس نيوز هم از اين كمك‌هاي 
مالي خبر ندارد.« اينكه ترامپ اين‌قدر انرژي صرف 
از بين بردن مطبوعات آزاد كرده، دليلش اين است: 
»وقتي دوســتان ميلياردر شــما صاحب رسانه‌ها 
هستند، دروغ گفتن به مردم و منحرف كردن آنها 

از وعده‌هاي عمل ‌نشده‌تان بسيار آسان‌تر است.«
   37/5 ميليارد دلار، حداقل هزينه جنگ 

با ايران
12 ميليون دلار از پول ماليات‌دهندگان امريكايي 
كه صرف پروژه‌هايي در بريتانيا مي‌شــود، شايد در 
نگاه اول مبلغ زيادي به نظر نرســد. اين مبلغ چند 
ميليون دلار كمتر از هزينه‌اي است كه پيت هگست 
در سپتامبر گذشته در پنتاگون صرف كرد و مطمئناً 
در مقايســه با جنگ عليه ايران كه تاكنون حداقل 
37/5 ميليارد دلار هزينه داشته، پول خردي بيش 

نيست. با اين حال، پولي كه به بريتانيا و اروپا مي‌رود، 
نشان‌دهنده نوع متفاوتي از تلاش جنگي است. اينها 
ابتكارات جداگانه‌اي نيستند، بلكه به فراملي‌شدن 
فزاينده راست افراطي و تلاشي هماهنگ براي جهاني 
كردن جنبش ماگا تحت پوشش نجات تمدن غرب 
اشاره دارند. دولت ترامپ، شرمي از ابراز نيات جهاني 
خود ندارد. دسامبر گذشته، راهبرد جديد امنيت ملي 
ايالات متحده ادعا كرد كه اروپا با »حذف تمدني« 
مواجه است و اظهار داشت كه سياست‌هاي ايالات 
متحده بايد شامل »تقويت مقاومت در برابر مسير 
فعلي اروپا در داخل كشورهاي اروپايي« باشد و اين 
يعني »تقويت احزاب و افراد تأثيرگذار راست افراطي. 
« ايلان ماسك به عنوان دوست ترامپ، جنبش‌هاي 
پوپوليستي راست‌گرا را در سراسر اروپا تقويت كرده 
اســت و در كنفرانس اقدام سياسي محافظه‌كاران 
)CPAC( در ورشو در سال گذشته، كريستي نوئم 
كه در آن زمان وزير امنيت داخلي بود، با فراخواندن 
كارول ناروكي كه با شعار ترامپي »اول لهستان، اول 
لهستاني‌ها« نامزد شده بود، به عنوان رئيس‌جمهور 
لهستان، هنجارهاي تعيين شده را زير پا گذاشت و با 

اختلاف كمي پيروز شد. 
   كاهش حمايت ماگا از جنگ‌افروزي ترامپ

اين همــه دخالت‌هاي بي‌شــرمانه در امور خارجي 
نگران‌كننده است. با اين حال، راست افراطي امريكا 
ممكن است با تلاش براي جهاني كردن ماگا بدون 
پرداختن به مشــكلات امريكا، پا را فراتر گذاشــته 
باشد. يك فرد عادي در امريكا به اين جنگ صليبي 
براي نجات تمدن غرب، كمتــر از اينكه آيا مي‌تواند 
بنزين و مواد غذايي بخــرد يا خير، اهميت مي‌دهد. 
به اين ترتيب، تلاش براي تطبيق وعده‌هاي »نخست 
امريكا« و تعهد ترامپ براي عدم شــروع هيچ جنگ 
جديدي با هزينه‌هاي فزاينــده به لطف جنگ ايران 
دشوار مي‌شــود. ماه گذشــته در نظرسنجي كه در 
پوليتيكو منتشر شد، اين موضوع فاش شد كه تنها 
يك سوم از پايگاه ماگا ترامپ فكر مي‌كنند كه جنگ 
در ايران ارزش هزينه را دارد كه در مقايسه با آمار نيمي 
از آنها در ماه می، كاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. 
حاميان بانفوذ ترامپ مانند جو روگان پادكستر نيز به 
خاطر جنگ با ايران از رئيس‌جمهور روي برگردانده‌اند. 
ترامپ به نوبه خود، نگراني‌هاي مربوط به هزينه‌هاي 
زندگي را ناديده گرفت و سال گذشــته اعلام كرد: 
»نمي‌خواهم درباره مقرون‌به‌صرفه بودن ]هزينه‌ها[ 
چيزي بشــنوم.« اما رئيس‌جمهور كه سال گذشته 
حدود 2/2 ميليارد دلار درآمد داشت، حالا بايد شروع 
به گوش كند. رأي‌دهندگان معمولي ترامپ ممكن 
است چيزي در مورد تمام كمك‌هاي مالي كه از پول 
ماليات‌دهندگانشان در اروپا تأمين مي‌شود، ندانند. 
اما حتي براي سرسخت‌ترين طرفداران ماگا نيز اين 
حقيقت روز به روز روشن‌تر مي‌شود و چيزي نيست 

جز اينكه »آنها« در رتبه آخر قرار دارند. 
* ستون‌نويس گاردين 
۱۲ آگوست ۲۰۲۶

 دلارهاي ماليات‌دهندگان امريكايي 
از جيب دست‌راستي‌هاي اروپا سر درمي‌آورد

دیدگاه

اردن و مصر، به‌رغم تفاوت‌هايشان 
تبديل به قربانيــان اين پارادايم 
قديمي‌اند كه نزديكي به واشینگتن 
به معناي مصونيت است، در حالي 
كه اين نزديكي اكنون آهنربايي 
براي جذب خطر شــده اســت

پكن سال‌ها اســتدلال مي‌كرد 
جزاير مصنوعــي‌اش تنها براي 
»امــور غيرنظامــي« و »ايمني 
دريانوردي« اســت، ولي حالا 
مثلث آهنين بــه وضوح ماهيت 
تهاجمي و دفاعي خود را آشكار 
كرده، اتفاقي كه نشان مي‌دهد 
سياست خارجي چين در دوران 
شي جين‌پينگ، از مرحله‌ »ظهور 
مســالمت‌آميز« عبور به مرحله‌ 
»تثبيت مقتدرانه« می‌رســد

احسان شيخون
  چالش

    از چپ: گرت ويلدرز از حزب آزادي هلند، مارين لو پن از حزب اجتماع ملي فرانسه، سانتياگو آباسكال از حزب 
واكس اسپانيا، ويكتور اوربان نخستوزير مجارستان و ماتئو سالويني معاون نخستوزير ايتاليا در تجمع »اروپا را دوباره 
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